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  چكيده

هـاي ظهـور و بـروز نظريـه          هـا و خاسـتگاه     هدف مقاله حاضر، بررسي ريشه    
ايسه آن با نگرش    تكثرگرايي ديني در حوزه معرفت شناختي كلام مسيحيت و مق         

در ابتدا به چند اصل در زمينه بروز و ظهور نظريات           . در اين خصوص است     اسلامي
جديد در كلام جديد و فلسفه دين اشاره شده است و به دنبال آن، علل و عـوال                  
معرفتي و تاريخي ظهور نظريه تكثرگرايي ديني در حوزه معرفتي مسيحيت مورد            

  .بررسي قرار گرفته است
 و  حاضر در صدد اثبات اين فرض است كـه مـسأله تكثرگرايـي، اساسـاً            مقاله  
كـردن نظريـه       هـر گونـه اسـلامي      بنـابراين، اي مـسيحي دارد،      ، ريشه   ماهيتاً

هاي خاص خود بروز كـرده اسـت،         ها و خاستگاه   تكثرگرايي كه بر اساس ريشه    
، مبنـا و    كثرگرايـي در اسـلام    ت , مؤلفبه اعتقاد   . مغالطه و اشتباهي  بين است     

 بـوده   "تكثرگرايي در دين  "ماهيتي خاص دارد و اسلام همواره منادي نظريه         
است، منتها نه از آن جهت كه واكنش و يا عكس العمل، و يا نتيجه قهري و يـا                   

اي از حوادث باشد، بلكه بدين معنا كه خود مبنـايي مـستقل و               طبيعي سلسله 
  .دارد  يم اسلامي در تعالاي ويژهماهيتي روشن و تعريف و تفسير 

 كـلام مـسيحيت        -3 معرفـت شـناختي                  -2 تكثرگرايي           -1: هاي كليدي   واژه
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  تاريخچه و خاستگاه بحث. 1
در تاريخ معرفت بشري، مبحث و مسايل مربوط به دين شناسي و دين پژوهي همواره               

ل و مداقـه در وجـه محققانـه آن بـه            اگر چه اين تأم ـ   . اي برخوردار بوده است    از جايگاه ويژه  
 اسـت،  داشـته هاي مختلف معرفت بشري تعلـق    نظران حوزه   متفكران و صاحب   ،انديشمندان

هاي حيات بـشري، آدميـان همـواره در يـك تعامـل              عرصه  اما به دليل ورود دين در تمامي      
اده، تـأثير ديـن بـر فرهنـگ، رسـوم، آداب، زبـان، خـانو              . انـد    هدبوجدي و هميشگي با دين      

هاي حيات فردي و اجتماعي آدمي، بر قدر و اندازه اين وجـه              سياست، اقتصاد و ديگر عرصه    
هـا   هاي ديگر، بلكه مشرف بـر آن       مهم از زندگي بشر افزوده است، و آن را نه در عرض حوزه            

از طرف ديگر، اعتقاد بشر به الهي بودن دين، و ارتباط و حضور امر متعالي از . قرار داده است 
تـرين   ق دين با انسان، بر اهميت اثرگذاري دين افزوده است، و آن را به مثابـه محـوري                 طري

و نيز بـه همـين نـسبت موجـب ابهـام،            . قاعده حيات فردي و اجتماعي بشر قرار داده است        
  هر حال، اين تأثير به نحوي اسـت كـه آدمـي           ه  ب. ده است شهاي فراوان    پيچيدگي و پرسش  

ديـن  “روابـط خـود را بـا اصـل             مجبور بوده است كه تمامي    ) گاهناخودآگاه يا خودآ  (همواره  
. تطبيق نمايد و در تنظيم مسايل خود، سمت و سوي دين گرايانه را لحـاظ نمايـد                ” محوري

البته بشر در سير تطور و تحول و  تغيير فرهنگ و تمـدن خـود، تلقـي واحـد از ديـن را از                         
هـاي مختلـف و متكثـر و گـاه متـضاد،             هدست نداده است و به رغم شرايع، دستورها و آموز         
طبيعـت و تنهـا راه نجـات و رسـتگاري و      همواره دين را به مثابه امري الهي، وحداني، ماوراء     

  .هاي خود ديده است فلاح و اثرگذار بر همة فعاليت
هـاي مختلـف حيـات انـسان         از سوي ديگر از آنجا كه عرضه دين براي ورود در عرصه           

  سـويه بـا بـشريت قـرار گرفتـه، مثـل تمـامي               در يك تعامـل دو     بوده، بديهي است كه دين    
 روشن اسـت كـه در ايـن تعامـل دو    . هاي دو سويه، از تأثير و تأثر به دور نمانده است    ارتباط
 بـه تناسـب     وها، اديان نيـز متكثـر و متعـدد گرديـده،           ا توجه به تنوع و تكثر فرهنگ      بسويه  

. تلف، رويكردهاي خاصي را ارايه نموده اسـت       ها و با توجه به شرايط و مقتضيات مخ         فرهنگ
گاه به وحدت حقه حقيقي اديان خللي وارد ننموده است، اما با             هر چند كه اين تكثرات هيچ     

هايي را برانگيخته كه     و اعتباري نيست، ابهامات و پرسش       كه اين تكثرات وهمي    توجه به اين  
ترين  شايد مهم . ة دين شده است    فلسف  ويژهه  بموجب پديد آمدن مسايل جديدي در كلام و         

بحث در اين ميان، تبيين چگونگي ارتباط اين وحدت با كثرات، و تفسير فلسفه تنوع اديـان        
شود، به نحـوي      همچنين، بسياري از مسايل جديد كه در حوزة فلسفة دين مطرح مي           . باشد

وحـدت و كثـرت     اي خاص در بـاب       زيربنا و يا مقدمات، و يا لوازم تبيين، و يا پذيرش نظريه           
بي شك، مسايلي از قبيل تجربه دينـي، ذاتـي و عرضـي در اديـان، معرفـت                  . باشد  اديان مي 
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شناسي اصلاح شده، زبان دين، وحدت حقـة اديـان و موضـوعاتي از ايـن قبيـل، در تبيـين                

  .اي خاص در باب نوع تلقي وحدت و كثرت اديان مؤثر خواهد بود نظريه
 نظرياتي از قبيل    يفه دين در تبيين و يا حتي احيا       هاي اخيري كه در حوزة فلس      تلاش

 بذل شده است، همه در راستاي حل مشكل     "تكثرگرايي" و يا    "گرايي شمول" ،"نحصارگراييا" 
ن در واقـع نماينـده      اعنـو ايـن سـه     لازم به ذكر است كه هر يك از         . فوق طراحي شده است   

طيفـي كـه از     . گيـرد    برمـي  جايگاهي از طيف وسيعي است كه حدود و ثغور متنـوعي را در            
با تأكيد بر وحـدت انحـصاري       )  تاريخي  شروع نظري، نه لزوماً   (شود   انحصار گرايي شروع مي   

رسد، كه اين نيز به  نوبه خود با تأكيد بر            گرايي مي  دين در تأمين هدف غايي دين به شمول       
 ـ      سهيم بودن اديان در وحدت ديني خاص، به پلوراليسم مي          ا تأكيـد بـر     رسد، و پلوراليـسم ب

  بـويژه . پـردازد   واحدهاي ديني عرضي و حقايق متكثر، از جهات مختلف به بحث و تأمل مي             
هـاي مختلفـي پيـدا       شود، تلقي   آنچه كه در آخر اين طيف تحت عنوان پلوراليسم مطرح مي          

و يا رد آن، نظريات قابل توجهي       در قبول   از منظر دين مبين اسلام      بخصوص  نموده است، و    
  .خورد به چشم مي

هـا، علـل و      بـا بررسـي و تأمـل در پـيش زمينـه           كـه   ن اسـت    ايدر اين مقاله سعي بر      
تري از نظريات مطـرح شـده        هاي بروز نظريه تكثرگرايي ديني بتوان به درك دقيق         خاستگاه

  . در پلوراليسم ديني نائل شد
  . رسد در ابتدا و در جهت تبيين مباني بحث، ذكر چند نكته لازم به نظر مي

در تفكر جديد دين پژوهي، مباحـث و مـسايل فلـسفي ديـن از جايگـاه                  -1     
 بـه ادلـه اثبـات خـدا تحـت            فلسفه دين در مقطعي صرفاً    . اي برخوردار است   ويژه

 مقولـه  عنوان الهيات طبيعي معروف بود، اما در عصر حاضر مسايل فلسفه دين از    
و    كار اين بعد قـديمي    رفته است، به نحوي كه حتي در مواردي به ان         تر   فرا "خدا"

. )1-2: صــ ص ,24 ،4-23:  صص 12 (سنتي از فلسفه دين نيز منجر شده است       
قائلين به اين ادعا معتقدند كه الهيات طبيعي، و ادله عقلاني اثبـات خـدا مفيـد                 

در .  مسايل فلسفه دين را بايد از نوع و سنخ ديگري تعريف كـرد             بنابرايننيست،  
ن، توجه عقلاني بـه مـسايل دينـي را سرچـشمه         نظرا اين خصوص، برخي صاحب   

دانند و معتقدند فلسفه ديـن در گذشـته بـه گـوهر                مباحث ديني مي   هاي  اشتباه
هـا و بـراهين       اسـتدلال    و صـرفاً   ،)327: ، ص 1 (زندگي ديني توجه نكرده اسـت     

را كه ارتباطي به جوهر اصيل دينداري ندارد، مورد بررسي قـرار         عقلاني و كلامي  
شايد بر اساس همين تعاريف جديد از موضوع است كه دين حتي بـه              . تداده اس 

هاي بشري نيز تعميم و تسري يافته است، به نحوي كه ماركسيسم نيز    ايدئولوژي
 در حوزه تكثرگرايي ديني، و اصالت حقانيت اديـان متعـدد، جـاي گرفتـه اسـت                

  .)310 -12: همان، صص(
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شكار، و در عين حال خطرنـاك و        آلطاتي  هايي از موضوع دين پژوهي مغا      چنين تحليل 

 اين تغيير نگرش در حوزه معرفت شناسي غرب تحـت تـأثير مـستقيم                مسلماً.  است هدفدار
هايي از قبيل اگزيستانسيالسيم، پوزيتويسم منطقـي        گرا و رسوخ فلسفه    همكاتب فلسفي تجرب  

، اسـتدلال و    شكي نيست كـه در ايـن رويكـرد جديـد          . هاي تحليل زباني بوده است     و فلسفه 
 با   دهد كه بعضاً    برهان كه تكيه گاه اصلي مسايل فلسفي است، جاي خود را به ادعاهايي مي             

اين بدان معنا است كه با كنار گذاشتن مباني         . گرا نيز قابل اثبات و قبول نيست       مباني تجربه 
 ـ   تعقل و اصول مقبول ديني، و جايگزين كردن آن با اصول و مباني فلـسفه               را، گ ـ ههـاي تجرب

البتـه  . هـاي دينـي بـي معنـا و اثبـات ناپـذير شـود              بسياري از فرضيات، اعتقـادات و گـزاره       
هـاي   خوشبختانه اين اتفاق نامبارك در انحصار كردن مباحث ديني به اصول و مباني فلسفه             

اتفاق نيفتاد، و مباني اسـتدلال عقلانـي و            گرا، هرگز در حوزه معرفت شناسي اسلامي       تجربه
ايـن  . ي شهودي در معرفت شناسي اسلام از اعتبار و اتقان خـود خـارج نگرديـد               ها تكيه گاه 

نكته از آن جهت حايز اهميت فراوان است كه بسياري از مسايل جديدي كه در حوزه كـلام                 
بـه  نحـو        اي مسيحي است و در معرفت شناسـي اسـلامي           مسأله  شود، ذاتاً   معاصر مطرح مي  

ارز اين مسأله، موضوع تكثرگرايي دينـي اسـت كـه در            مصداق ب . ديگري بايد بدان نظر شود    
. هاي اخير در حوزه معرفتي مسيحيت و غرب، از اهميت خاصي برخـوردار شـده اسـت                 سال

 پذيرش و مقبوليت    ،البته مؤلف معتقد است كه اين موضوع در اسلام جديد نيست، و قدمت            
ر تعـابير قرآنـي از واژه       اعتقاد و تأكيد دين اسلام بر وحـدت حقـه دينـي كـه د              .ديرينه دارد 

گواهي بر اين موضوع است كه البته در جاي خـود           ,  نيز براي آن استفاده شده است      ”اسلام”
  )239-321: صص , 8.(بايد با دقت و تفصيل مورد بررسي قرار گيرد

اي در تفكـرات دينـي و متـافيزيكي مـسيحيت بـه جـاي                 نظرات كانت تأثير ويـژه     -2
مابعدالطبيعه و متافيزيك كه از ديرباز محمل اعتقادات دينـي          حمله كانت به    . گذاشته است 

اگـر چـه برخـي معتقدنـد        . هاي اصالت تجربه در دين گرديـد       بود، باعث رشد و نضج فلسفه     
هـاي فلـسفي افراطـي در         چنين تأثيري نداشت، اما بـدون شـك جريـان           نظريات كانت ذاتاً  

 مـسيحيت غربـي بـه        بويژهدين،  .  است اصالت تجربه، از آنچه كانت ارايه كرده، نشأت گرفته        
هـايي در    كه جايگاه خود را در نقد مباني مختلف دينـي، محفـوظ بـدارد، واكـنش                جاي آن 

نمود، نشان داد، غافل از آن كـه ايـن رويكـرد، نـه        نيز فلسفي مي    هاي مختلف كه بعضاً    قالب
 از مبـاني دينـي نيـز        دهد، بلكه به انكار بـسياري       تنها دين را در برابر آن شبهات نجات نمي        

 هر حال در واكنش به آنچه توسط كانت و پس از وي مطرح شده بود و بـراي                 ه  ب. انجامد  مي
غلبه بر موانعي كه در برابر تداوم ارتباط ميان بينش ديني و تأمل فلسفي پيش آمـده بـود،                    

اي بر آن شدند كه شالوده جديدي براي ديـن انتخـاب             عده. چند ديدگاه مختلف حاصل شد    
اي ديگر بـه     عده. كرد  هاي اخلاقي منحصر مي     حوزه دين را به حوزه      اين گرايش عمدتاً  . كنند

. هاي ديني، معناداري و اثبات پذيري را منتفـي دانـستند           آنجا رسيدند كه اساساً براي گزاره     
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محل بحث و تأمل فراوان      اي نيز به نظريات جديدي در زبان ديني روي آوردند كه خود            عده
هاي چندگانه با ايـن مـشكل جـدي          اين گرايش    به هر حال، تمامي   . )1-8:  صص ،30 (است
اند كه حوزه دين را به مسايلي جزيي، شخصي، احساسي، تجربي، اخلاقي صرف و غير    مواجه

هـاي   هـا و آمـوزه     در حالي كه دين، عبارت است از مجموعـه گـزاره          . اند تعقلي محدود نموده  
بـي ترديـد، ايـن جريـان        .  شـهودي، اخلاقـي و عملـي       هاي معرفت عقلي،   ديني شامل حوزه  

شكاكيت ديني كه مقارن با دوره رنسانس شدت گرفت و در قرن بيستم به اوج خود رسـيد،       
در حالي كه ) بويژه مسيحيت غربي (مسيحيت را بيش از هر دين ديگر مورد هجوم قرار داد،            

اين هجوم مورد آسيب و صدمه اديان ديگر و بويژه اسلام، بسيار كمتر از مسيحيت در مقابل 
  1.گنجد ذكر ادله و علل اين امر در اين مقاله نمي. قرار گرفت

هايي اسـت كـه در       بحث از تكثرگرايي ديني در دوران معاصر نيز، يكي از عكس العمل           
. راستاي احياي مسايل دين پژوهي و دينداري مورد توجـه انديـشمندان قـرار گرفتـه اسـت        

ه به آنچه بر مـسيحيت در دوره رنـسانس، و پـس از آن گذشـت و                  تكثرگرايي ديني، با توج   
منجر به مسايل مختلفي گرديد، واكنشي مطلوب در راستاي احياي نظريات ديني به حساب 

  . آيد مي
دنياي مسيحيت، به ويژه مـسيحيت غربـي، بـا بحـران جـدي هويـت دينـي در دوره                     

سو، و نقض مباني عرفـاني از        از يك گرا   هاي جديد تجربه   بروز فلسفه . رنسانس مواجه گرديد  
طرف ديگر، دينداري مسيحي را با بحراني خاص مواجه كرد، در حالي كه در حوزه معرفـت                 
شناسي اسلامي، تجربه هماهنگي و سنخيت و تكامـل چنـد سـويه علـم و ديـن، و عقـل و                      

ها با   هآورد، كه حتي باعث تكميل اين جنب        وجود نمي ه   نه تنها تعارضي از اين حيث ب       ,شهود
و فلـسفه    سيد حسين نصر در خصوص تفاوت ساختمان فلسفه اسـلامي        . شد  يكديگر نيز مي  

  : )212-13: ، صص19 (گويد مسيحيت چنين مي
ديد كه عقل بر او افزوده شده است          اي مي  مسيحيت انسان را به صورت اراده     “

ريـان  در اسـلام ج   . و عقل به معني مذهبي و فلسفي بودن انسان طريق نجات نبود           
 …درست برعكس است، يعني انسان عقلي است كه اراده بر او افزوده شـده اسـت               

ها سير متشابهي داشته اسـت ايـن         كه قرن   اختلاف فلسفه اروپايي با فلسفه اسلامي     
داشت با اكهارت و عرفـاي بـزرگ          است كه در مسيحيت آن عرفان كه جنبه علمي        
بـا از بـين رفـتن    . س از بـين رفـت  آلمان در اواخر قرون وسطي و اوايل دوره رنسان      

ها يك نوع عرفان كه هم دين و هم عقل باشد، از بين رفت و آنچـه كـه بـه آن             اين
. گويند در اروپا باقي ماند كه فقط جنبه احساسات و عواطـف دارد      مي” ميستيسيم“

به همين جهـت انـسان ناچـار بـود بـين دو چيـز يكـي را انتخـاب كنـد، يـا يـك                      
 استدلالي يا يـك نـوع ميستيـسيم احـساساتي دينـي و               صرفاًراسيوناليسم فلسفي   

وقتي دين ضعيف شد، در واقع چيـزي كـه جـاي آن را گرفـت ايـن نـوع مكاتـب                      
پس در واقع يك نوع وحدت در فلسفه اسلامي، بين جنبـه      . اگزيستانسياليستي بود 
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ن تلاقي با واقعيت و شهود عرفان از يك سو و عقل از سوي ديگر وجود دارد كه اي ـ                 

  وحدت حتي در قديم هم در مسيحيت غربي كم بود و در چنـد قـرن اخيـر اصـلاً                   
  .”شود ديده نمي

هر صورت، يكي از عوامل بروز و ظهـور نظريـه تكثرگرايـي و اهميـت يـافتن آن در       ه  ب
هاي شـلايرماخر بـه عنـوان      تلاش.  دين و ايمان مسيحي است     يحوزه مسيحيت غربي، احيا   

كرد كـه     شلايرماخر در عصري زندگي مي    . ص قابل تأمل است   اي شاخص در اين خصو     نمونه
ي وفانلسيمباحث عقلي در فضاي فكري غرب افول كرده بود، و الهيات طبيعي نيز با ظهور ف               

از قبيل هيوم و كانت به شكست انجاميده بود، و يا در حالت خوش بينانه بـه حـوزه اخـلاق            
از سوي  . حوزه معرفت نظري جدا شده بود      از    دين در چنين فضايي، كاملاً    . محدود شده بود  

برخي معتقدند كه شـلايرماخر كـه       . آمد  ديگر، علم نوين نيز رقيب جدي دين به حساب مي         
، با طرح مباني مسأله تكثرگرايي درصـدد احيـاي          )10-13: صص (يسم بود تتحت تأثير رمان  

 معرفت شناسـي  كدام از اين اتفاقات در حوزه      دين مسيحي بود و اين در حالي است كه هيچ         
  .ديني اسلام رخ نداد

 شـهودي و هـم چنـين        -به دليل اتقان عقلي حوزه معرفتي اسلام و رويكـرد عرفـاني             
سنخيت و هماهنگي ذاتي علم و دين در اسلام، گـرايش بـه تكثرگرايـي از اهميـت خاصـي             

وجـود   در اسـلام      هاي تكثرگرايي ديني در غرب، اساسـاً       ها و ريشه   برخوردار نبود و خاستگاه   
ها و سـوابقي كـه در مـسيحيت غربـي            ها و ريشه   روشن است كه وقتي آن خاستگاه     . نداشت

 مخلوط كردن اين مباحث با يكديگر، و         منجر به چنين نظرياتي شد، در اسلام منتفي است،        
. اي بزرگ و روشـن اسـت       كردن آنچه در اسلام مشكل و معضل نبوده است، مغالطه            اسلامي
تكثرگرايي در دين و نه تكثرگرايـي       (” تكثرگرايي “ نابر نظر نگارنده، نظرية   كه، ب   بر اين   اضافه
مـورد قبـول و     ) و با تفسير ويژه خود    (  از ابتداي ظهور اسلام و تدوين معرفت اسلامي       ) ديني

  .)239-321صص , 8(تأييد و پذيرش بوده است 
رض علـم و ديـن در        بايد به تأثير مسأله تعا      هاي تكثرگرايي، حتماً    در بحث از ريشه    -3

تعارض علم و دين نيز همچون تعارض فلـسفه و ديـن،            . حوزه كليسا و مسيحيت نظر داشت     
تــلاش جــدي اربابــان كليــسا در . متوجــه مــسيحيت، بــويژه مــسيحيت غربــي بــوده اســت

انحصارگرايي مطلق مسيحيت در قرون وسطي و سيطره كامل كليسا بر نهادهاي اجتمـاعي              
زمـان    بشر و هم    هاي عميق و سريع علمي     رنسانس، و آغاز پيشرفت   باعث گرديد كه با شروع      

كه بي شك فلسفه علـوم تجربـي        (گراي مطلق،    ههاي تجرب    فلسفي مكتب  -با گرايش فكري    
حركت اصلاحي كليـسا   . مسيحيت در وضعي منفعلانه قرار گيرد     ) كرد  مورد نياز را تأمين مي    

ليسا مبنـي بـر درسـتي مبـاني و اصـول       پس از آن شروع شد كه حركت متعصبانه اربابان ك         
اعتقادات ديني به علل مختلف، از جمله پيروزي هـا و دسـتاوردهاي عظـيم علمـي و مـوج                    

مسيحيت در اين حركت اصلاحي، بر آن شد كه به اصلاحاتي           . گرايي به شكست انجاميد    علم
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ن و دنيـا، و  چند اقدام نمايد، كه متأسفانه به نتايجي از قبيل سـكولاريزم، جـدا انگـاري دي ـ           

  .)62-3: ، صص3 (تعارض پذيرفته شده علم و دين انجاميد
بي شك و به اذعان بسياري از انديشمندان و صاحب نظران، اسلام بـه دليـل دسـتگاه                  

خاص خود و تجربـه هـم سـنخي علـم و ديـن، بـه                   رويكرد علمي  ،ويژه فلسفي تعقلي خود   
 هـضم و در  دسـتگاه معرفتـي خـود            راحتي توانست در برابر اين وضع جديد بشر مسايل را         

مـسلمانان از جهـات ديگـري و بـه علـل و                البته عقب ماندگي و ورشكستگي علمي     . بپذيرد
 شهودي دين اسلام،    -شود و الا دستگاه معرفتي و ساختار فلسفي           عوامل ديگري مربوط مي   

و بر خلاف آنچه در مسيحيت قرون وسـطي اتفـاق افتـاد، نـه تنهـا هـيچ تعارضـي بـا علـم                 
.  كـرد  هاي بشري نداشت، كه حتي مكمل و نقش آفريني خاصي در اين زمينه ايفا مـي              روش
اي اصلاحي مسيحيت ه بنابر آنچه به اجمال گفته شد، تكثرگرايي ديني يكي از حركت            

برخي نيز معتقدند كه ظهور پلوراليسم      .  دين و دينداري در وضع كنوني بشر است        يدر احيا 
هاي ناشي از چند شقه شدن        نهضت ديني و تناقضات و درگيري      ديني در غرب معلول ظهور    

ها، جـدايي ديـن      ها است كه يكي از نتايج اين نزاع        غرب بين پيروان لوتر و كالون و كاتوليك       
. )16 (از دولت بود و  همين جدايي دين و دولت، يكي از عوامل رشد تكثرگرايي بوده اسـت                 

ي، شواهد و مـستندات قابـل قبـول دارد، امـا بايـد               تاريخ  ي صرفاً باگر چه نظريه فوق از جان     
توجه داشت كه اين نگرش همان است كه حـوزه پلوراليـسم را بـه زنـدگي مـسالمت آميـز                     

كاهد و روشن است كه ميان پلوراليسم ديني با آنچه تساهل             پيروان اديان با يكديگر فرو مي     
  . اردشود تفاوت ماهوي زيادي وجود د و تسامح مسالمت آميز گفته مي

 برخي معتقدند تكثرگرايي ديني از جمله نظريـاتي اسـت كـه از اعتقـاداتي نـشأت             -4
هاي معرفتي سازگار است كـه در راسـتاي احيـا و از     گونه دستگاه گيرد، و يا حداقل با آن      مي

هـاي معرفتـي     اين دستگاه . سر گرفته شدن هم سنخي بين دين و فلسفه شكل گرفته است           
نخست بازگرداندن فلسفه بـه نقـش سـازنده متافيزيـك و     . دنكن ميدو هدف عمده را دنبال     

اينان معتقدند كه تدوين الهيات فلسفي      . ديگر حفظ انديشه ديني در حدود و ثغور عقلانيت        
. )303-4: ، صـص  29 (تيليخ و هم چنين فلسفه پويش وايتهد از جمله ايـن نظريـات اسـت              

هايي كـه در      اصول، مباني و استدلال    ذكر اين نكته از آن جهت حايز اهميت است كه برخي          
   است كه البته عمـدتاً     ياد شده شود، متأثر از برخي مكاتب        تكثرگرايي ديني بدان استناد مي    

  . باشد گرا مي هاي تجربه هاي تعقلي و روي آوردن به فلسفه خود واكنشي در قبال فلسفه
معرفـت شناسـي     يكي ديگر از دلايل اقبال برخي انديـشمندان و متفكـران حـوزه               -5

غربي به مسأله تكثرگرايي، از توجه جديـد غـرب بـه مـسايل دينـي و ديـن پژوهـي ناشـي                       
اين رويكرد جديد به نحوي است كه برخي معتقدند حتي انحصارگرايي نيز، كـه در     . شود  مي

اينان معتقدند اگر چه بين اين تلقـي        . اي جديد است   رود، پديده   كار مي ه  مقابل تكثرگرايي ب  
رگرايي جديد و آنچه در سنت مسيحيت وجود دارد، تفاوت چشمگيري وجود دارد،             از انحصا 
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اما چنين پنداشتند كه بحث از تكثرگرايي مـذهبي همـان قـدر جديـد اسـت كـه بحـث از                      

اگرچه در صحت و سقم اين نظر بايد مداقه و تأمل بيشتري داشت، امـا               . انحصارگرايي ديني 
هاي فلسفي معاصر غرب از شدت رو بـه           آن، در حوزه  رويكرد توجه به دين، در ابعاد مختلف        

شـايد بتـوان عـصر حاضـر را عـصر بـازنگري و بازگـشت بـه ديـن             . تصاعدي برخوردار است  
هـاي   نامگذاري كرد، به نحوي كه امروزه دين پژوهي به شيوه علمـي و بـا اسـتفاده از روش                  

تـرين تحقيقـات، و       پيـشرفته  ومتبع در علوم اجتماعي و انساني و حتي علـوم طبيعـي، جـز             
هاي غربي بويژه در امريكا و اروپا، شاهدي         گرايش عظيم دانشگاه  . استدانشگاهي  هاي   رشته

بي شك، گـرايش بـه نظريـاتي از قبيـل تكثرگرايـي             . )262-3: صص,19 (بر اين مدعا است   
تواند    از جمله نظرياتي است كه مي      زيراديني در اين مسير از اهميت خاصي برخوردار است،          

 دوران سقوط و     يحيت را از مهجوريت خارج و آن را در عرض اديان بزرگ فعلي كه بعضاً              مس
مـسيحيت در      با توجـه بـه سـنت قـديمي          خصوصب. اند، قرار دهد   ركود مسيحيت را نداشته   

تواند در مسير احياي دين       اعتقاد به انحصارگرايي مطلق ديني، توجه به تكثرگرايي ديني مي         
اي بـه ايـن فـرض     تـا انـدازه  نگارنـده  البتـه  .  مؤثر و مفيد واقع شودو دينداري در مسيحيت 

گرايش دارد كه حتي تكثرگرايي ديني مطرح شده از سـوي برخـي متـألهين مـسيحي، در                  
  .باشد راستاي احياي رويكرد انحصارگرايي دين مسيحيت مي

ر  د  بـود و   از طرف ديگر، چون مسيحيت غربي بسياري از حقايق خود را فراموش كرده            
اي موارد خود را تسليم تفكرات مادي گرايانه كرده بـود، تعـداد زيـادي از انديـشمندان                   پاره

اگر . )166-251: همان، صص  (هاي شرقي برآمدند   غربي در صدد جستجوي اديان و حكمت      
چه متفكران غربي، به دليل ضعف معنويت، و روحيـه متعـالي لازم در تتبـع اديـان شـرقي،        

هاي جديد را تحـت عنـوان تبـادل           ت نياوردند، اما به هر حال نظريه       به دس  انيتوفيقات چند 
  .هاي ديني و يا به تعبيري تكثرگرايي ديني مطرح كردند انديشه

هـاي اصـلي بحـث از     ، محورهـا و شاخـصه  يادشـده  پس از توجه به چند اصل       اكنون و 
مـورد  تاريخچه و خاستگاه نظريه تكثرگرايي دينـي در حـوزه معرفتـي مـسيحيت و اسـلام                  

  . گيرد  قرار ميبررسي
    

هاي تكثرگرايي ديني در حوزه معرفت  ها و خاستگاه بررسي ريشه. 2
  شناسي مسيحيت

 مـاهيتي    اي در غـرب اساسـاً      رواج و نـضج و رشـد چنـين نظريـه          و   ،تكثرگرايي دينـي  
اين بدان معنا نيست كه اين نظريه در اسلام غيرقابل قبول است، بلكـه              . مسيحي مĤبانه دارد  

هـم  ) با تفـسيري خـاص    ( با مسأله تكثرگرايي ديني        و ذاتاً   دان معنا است كه اسلام، ماهيتاً     ب
اعتقاد به تكثرگرايي از ديدگاه مباني اسـلامي، بـه هـيچ وجـه،            بنابراين  . سنخ و همسو است   
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هاي سياسي، اجتماعي، تاريخي و يا معرفتي نبوده است، در           واكنش و يا عكس العمل پديده     

امل اجتماعي و فرهنگي مختلفي در رشـد و نـضج نظريـه تكثرگرايـي دينـي                 صورتي كه عو  
براي يافتن شواهدي چند در اين خـصوص و تبيـين خاسـتگاه و              . مسيحيت مؤثر بوده است   

  . شود مسيحيت، به موارد ذيل اشاره مي  تاريخچه بحث در حوزه معرفت شناسي كلامي
 و يــا عكــس العمــل نظريــه  واكــنش، اگــر نظريــه تكثرگرايــي دينــي را بــه نــوعي-1

اي در حوزه    انحصارگرايي ديني قلمداد كنيم، بي شك علل و عوامل اصلي بروز چنين نظريه            
مسيحيت، بر خلاف اديان بزرگ ديگر از قبيل يهـود و يـا             . پذير است   توجيه  مسيحيت كاملاً 

ر دلايـل   البته ذك . هاي ناشي از انحصارگرايي ديني بوده است       اسلام، بيشتر در معرض آسيب    
طلبد كه در اين      و عوامل بروز چنين وضعيتي در دنياي مسيحيت، بحث مستقل مفصلي مي           

تـوان بـه      است كه در اين بررسي تـاريخي، تـا حـدودي مـي            ن  آگنجد، اما مهم      مختصر نمي 
در بررسي   در قرون وسطي، كه دوران مهمي  . هاي تكثرگرايي دست يافت    ها و خاستگاه   ريشه

، انحصارگرايي تا جايي اوج دارد كه در تقيد به ظواهر نصوص كتاب،   تحولات مسيحيت است  
شـوند، چـرا كـه فاقـد          حتي حضرت موسي و يا حضرت ابراهيم نيز اهل بهشت شمرده نمي           

اي متكلمان مسيحي معتقد بودند كـه حـضرت عيـسي            اند و از اين رو پاره      غسل تعميد بوده  
گرايي افراطي مـسيحي يكـي از        نص. )13-15: ، صص 15 (براي نجات آنها اقدام خواهد كرد     

بسياري از متكلمان مسيحي، اعتبار . عوامل بروز انحصارگرايي در دنياي مسيحيت بوده است  
تواند مبنـاي      مي  مطلق مسيحيت و عدم اعتبار ديگر اديان را بر برخي آيات انجيل كه ظاهراً             

مـن داده  “حنـا آمـده اسـت     مثلاً در انجيـل يو    . كنند  چنين استنباطي قرار گيرد، مبتني مي     
و يـا  ” …رسـد مگـر بـه وسـيله مـن       كسي به پدر آسماني نمـي   “،  ”حقيقت و حيات هستم   

  . )402-3:  و صص143: ، ص2 (خورد جملات مشابه كه در كتب مقدس مسيح به چشم مي
غلو در انحصارگرايي مسيحيت به حدي است كه حداكثر جهـشي كـه در ايـن مقولـه                  

عذوريت و عدم گناهكـاري پيـروان سـاير اديـان، بعـد از  توصـيف                 انجام گرفت، عقيده به م    
 هر   ميلادي اظهار كرد كه1854چه پاپ در سال  چنان. مسيحيت به يگانه دين حقيقي بود

داران غيـر   ديـن (چند كليساي كاتوليك يگانه سفينه نجات است، اما بـا ايـن حـال كـساني            
  . اهكار نيستندكه دين حقيقي را نشناسند، نزد خداوند گن) مسيحي

اي نظريـات    انحصارگرايي مسيحيت به قدري در كلام مسيحي رسوخ دارد كه در پـاره            
 ثبه عنـوان مثـال، كـارل بـار        . خورد  جديد نيز براهيني در اثبات انحصارگرايي، به چشم مي        

وي معتقـد اسـت كـه       . دهـد   ت و تجلي را در مقابل يكديگر قرار مـي         شريع) 1886 -1968(
ميز انسان است و بـا تجلـي و انكـشاف خداونـد در تـضاد                آرانه و متكبر  شريعت تلاش مستم  

البته تنها يك تجلـي وجـود       .  در گرو تجلي راستين خداوند است       است، و رستگاري منحصراً   
روشـن اسـت كـه بـشر        . باشد  دارد، و آن همانا تجلي ميثاقي و تجلي اراده اصيل خداوند مي           

 قبـول دارد كـه      ثبـار . د به اين تجلي نايل شـود      توان بدون عيسي مسيح و مستقل از او نمي       
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باشـند، و حتـي قبـول دارد كـه            هـاي اخلاقـي مـي      اديان ديگر واجد برخي حقايق و آرمـان       

مسيحيت نيز في ذاته دين بر حقي نيست، اما مدعي است كه وجود منحصر به فرد عيـسي                  
نـد در  مسيح موجب آن شده است كه مسيحيت محمل دين حق باشد، به نحـوي كـه خداو               

تعبيـر معـروف    . )402-3: ، صـص  5 ( عيسي مسيح حقيقت را متجلي سـاخته اسـت         حدوث
چنين تفـسيري در   . اي شكل گرفته است    در ارتباط با چنين نظريه    ” مسيحيان بدون عنوان  “

  .  واقع رويكردي جديد از انحصارگرايي سنتي در مسيحيت است
است، و از راه هـيچ ديـن        معتقد بود مسيحيت دين مطلق      ) 1904 -1984(كارل رانر   

اگرچـه صـاحب نظـران اعتقـاد رانـر را بـه نـوعي          . تـوان بـه رسـتگاري رسـيد         ديگري نمـي  
گرايـي خـود     اند، اما حقيقت آن اسـت كـه ايـن تفـسير از شـمول               گرايي تفسير كرده   شمول

منشعب از اين اعتقاد است كه تنها دين حقيقي و يگانه راه نجات در دين مسيحيت نهفتـه                  
  . ايق اديان ديگر در گروي حقيقت مطلق مسيحيت معنادار استاست و حق
شود، مسأله انحصارگرايي ديني كه ريـشه         روشن مي بالا  ا ذكر دو نمونه     بطور كه    همان

 در دوران معاصر نيز، به شكلي جديد تجلي يافتـه           ،و قدمت طولاني در تاريخ مسيحيت دارد      
هبي در مقابل سنت گرايي جديد مطرح       به همين جهت، برخي معتقدند پلوراليسم مذ      . است
گرايي افراطـي، تعـارض    ايي از قبيل نصرهاي مختلف ناشي از انحصارگ به دليل آسيب . است

علم و دين، بحران معنويت در مسيحيت، عدم پاسخگويي دين به مسايل بـشري، مـشكلات                
يي ديني،   شناختي دين و برخي مسايل مشابه ديگر، گرايش به تكثرگرايي و تكثرگرا            تمعرف

؛ 23 (به عنوان انقـلاب كپرنيكـي در الهيـات خوانـده شـده اسـت                يتهاي پلوراليس  و انديشه 
جان هيك در تبيين وجه تسميه تكثرگرايي بـه انقـلاب كپرنيكـي، معتقـد        . )130-1: صص

طور كه كپرنيك در نظريه انقلابي خود، بناي نجوم بطلميوس را ويران كرد و بـه                 است همان 
ي، نظريه خورشيد محوري را جايگزين كرد، در انقلاب كپرنيكي دين نيـز،            جاي زمين محور  

بايد ايمان به خدا در مركز اعتقادات قرار گيرد و عقايد خاص اديان به منزلـه كراتـي تلقـي                    
  . )11-15: ، صص6همان و  (ندنك شود كه بر محور خداشناسي گردش مي

بحران ديني دوران معاصر نيـست،      گرايي تنها عامل بروز      اگر چه انحصارگرايي و مطلق    
هـاي معنـوي     اما قايلين به تكثرگرايي معتقدند كه يكي از عوامل اصـلي بـسياري از بحـران               

، 25(ديني دوران معاصر معلول ديدگاه انحصارگرايي و يا تبعـات و لـوازم ناشـي از آن اسـت     
ك آن از   بنابراين، اگر چه به دليـل رسـوخ انحـصارگرايي در مـسيحيت، انفكـا              . )1-3: صص

در جهـت احيـا و اصـلاح           يت ناممكن است، اما گرايش به نظريات پلوراليس        مسيحيت، تقريباً 
اين اهميـت تـا جـايي       . فكر ديني مسيحيت در غرب از اهميت چنداني برخوردار شده است          

پيش رفته است كه برخي معتقدند گرايش جديد مسيحيت غربي به تكثرگرايي كه به دليل               
هاي احياي انحصارگرايي مسيح     ع غربي صورت پذيرفته است، يكي از گام       افول دين در جوام   

ذكر اين نكتـه نيـز لازم اسـت كـه اگـر چـه گـرايش بـه نظريـه                     . )5-25: ، صص 10 (است
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هاي ضعيفي از پلوراليسم را      هاي كوتاه و ريشه    تكثرگرايي در مسيحيت، جديد است، اما قدم      

چه بنا به گفتـه اسـقف اعظـم ارتـدكس،            نچنا. توان در سوابق دين مسيح جستجو كرد        مي
يانيس مسكينوس از نخستين كساني بوده است كه ايدة تفاهم و تبادل اديان را مطرح كرده      

اي در ايـن زمينـه تـأليف      و يا يوحناي دمشقي در سده هفتم و هشتم هجـري رسـاله      است،
 از  وفـات     اما به هر حال وجه غالب رويكرد مسيحيت پس        . )14-17: ، صص 14(كرده است   

  .رويكردي انحصارگرايانه بوده است) ع(حضرت مسيح
هاي معرفتـي تكثرگرايـي      هاي تاريخي، بي شك بررسي مباني و پايه         جدا از بررسي   -2

اگـر چـه ايـن بحـث، و         . كنـد   هاي آن مي   ها و ريشه   در غرب، كمك شاياني به فهم خاستگاه      
تر دارد، امـا بـا نگـاهي گـذرا بـه       استنباط دقيق از مباني معرفتي جاي تفصيل و تأمل دقيق    

هاي معرفتي بر مسيحيت گذشته است، علل و عوامل بروز نظريه تكثرگرايـي،              آنچه در حوزه  
  . گردد و برخي نظريات جديد و مشابه در حوزه معرفت ديني آشكار مي

برخي معتقدند بسياري از مسايل جديد در كلام و الهيات مسيحي معلول رواج جريان              
اگر چه مقارن با دوره رنـسانس       . حوزه معرفت انساني، بويژه معرفت ديني است      شكاكيت در   

هـايي چـون     هاي افرادي چون بيكن، لاك، باركلي، هيوم، كانـت و بعـدها جريـان              و با تلاش  
هـاي آن را در قـرون وسـطي          پوزيتويسم، شكاكيت در اوج خود قرار گرفت، اما نبايد ريـشه          

هـا و پـيش      ره رواج انديشه شكاكانه نبوده است، اما رگه       البته قرون وسطي دو   . ناديده گرفت 
بعـدها دوران شـكوفايي جريـان       . خـورد   هايي از آن به صورت پراكنده بـه چـشم مـي            زمينه

جـا آغـاز شـد كـه      شكاكيت كه باعث ايجاد ترديدهايي جديد در مباحث ديني گرديد، از آن        
را مورد خدشه قـرار داد، و          ميهيوم با ترديدهاي بنيان براندازش در باب عليت، شناخت جز         

در ادامه اين جريان عقل گريزي و عقل سـتيزي،          . در نهايت كانت را به فلسفه نقادي كشاند       
هـاي تحليـل زبـاني بـه          پوزيتويسم، پوزيتويسم منطقي و فلـسفه       مكاتب اگزيستانسياليسم، 

فراز و نـشيبي    در اين سير، الهيات در مغرب زمين راه سخت و دراز و پر              . منصه ظهور رسيد  
جا قـصد بـر آن نيـست كـه          البته در اين  . هاي جدي نيز شد     دچار آسيب   را طي كرد، و بعضاً    

 تأكيـد بـر آن اسـت كـه           هاي معرفتي مختلف مورد ارزيابي قرار گيـرد، بلكـه صـرفاً            دستگاه
هاي معرفتي متناسب با نظريه تكثرگرايي ديني معرفي شوند، تـا از ايـن طريـق بـه                   دستگاه
  .  آن توجه شوديها ها و خاستگاه ريشه

هاي معرفتي قابل تطبيق است      ريه تكثرگرايي ديني با آن مجموعه از دستگاه       نظ -1-2
از . كه در نظريه معرفت شناسي، به نسبيت در فهم، و حتي نسبيت در حقيقت قايـل باشـد                 

حمـل  ، بهتـرين م   )113-43: ، صـص  17 (هاي نوكـانتي   اين رو، ديدگاه كانت و بويژه ديدگاه      
جان هيك در خصوص تأييد اين فلسفه معرفت        . قبول و اثبات نظريه تكثرگرايي ديني است      

 از   ”نـومن “شناختي، تأكيد فراوان دارد كه نشان از تأثر نظريه تكثرگرايي از تفكيك معروف              
گرايانه با آنچـه كانـت بـدان         هاي نسبي   قابل ذكر است كه ميان فلسفه     . كانت است ” فنومن“
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البتـه فلـسفه    . انـد   يكديگر وابسته  ه ب  فاوت چنداني وجود دارد، اما اين دو كاملاً       قايل است، ت  

  . كانت نيز به نوبه خود، متأثر از مكاتب قبل از خود، به ويژه نظرات هيوم در باب عليت است
از . تكثرگرايـي اسـت   نظريـات   هـاي    تلقي جديد از ايمان يكي ديگر از خاستگاه        -2 -2

 بي اثر شد، مقولـه       و يت، استدلال و برهان در نظريات ديني كم رنگ        اي كه نقش عقلان    دوره
 عـاطفي تغييـر     -اي تجربي، شخـصي و احـساسي         ي استدلالي و عقلي به مقوله     امرايمان از   

وي بـا طـرح   . در اين خصوص به نقش شلايرماخر بايد توجه جدي مبـذول كـرد     . هويت داد 
رايي ديني، در واقع بـه دنبـال احيـاي ديـن          و به دنبال آن نظريه تكثرگ       مسأله تجربه ديني،  

 يكـي از    ,تلاش شلايرماخر، و به دنبال آن رواج و رشد نظريـه تجربـه دينـي              . مسيحيت بود 
گرايانـه دينـي خـود       البته نظريات تجربه  . هاي مهم معرفتي نظريه تكثرگرايي است      خاستگاه

هـاي غيـر فلـسفي       جريان، و حتي    زمالييسني، مكاتب اگزيستا  تهاي پوزيتويس  متأثر از فلسفه  
  . است، كه در جاي خود قابل بررسي و تأمل فراوان است

تـوان ناديـده      هاي فلسفه سياسي بر تكثرگرايي را نيـز نمـي          نقش و تأثير حوزه    -2 -3
اگر چه اثبات ارتباط مستقيم و تنگاتنگ آن خالي از اشكال نيست، اما مـسلم اسـت                 . گرفت

 رشد آن در دنياي مسيحيت، بويژه مسيحيت غربي، بـا        كه تكثرگرايي ديني و رواج و نضج و       
شـايد بتـوان تـا      .  سكولاريزم ارتباط تنگاتنگ دارد     خصوصبه  مقولاتي از قبيل ليبراليسم، و      

. حدودي اين فرضيه را اثبات كرد كه ليبراليسم غربـي واكنـشي در برابـر ديـن بـوده اسـت                    
اخـلاق، ديـن، سياسـت،    . متوازن بوداي متعادل و  جامعه غربي تا اواخر قرون وسطي، جامعه  

اقتصاد، فلسفه و علم همگي مصبوغ به صبغه انحصار بوده است، و دين يگانه منبـع معرفـت        
از اين  . ليبراليسم در اين فضاي فكري واكنشي عليه انحصار دين بود         . رفته است   شمار مي ه  ب

لاريزم در غـرب    ديدگاه، چنين واكنشي در قبال دين، خود باعث رشد و تقويت مباني سـكو             
  .)20-2:  صص ،13 (شده است

هـاي معرفتـي و      رواج نظريات مختلف در حوزه فلسفه علم و تأثير آن بر حـوزه             -2 -4
مـسايل  . بويژه معرفت ديني از عوامل و علل ديگر بروز مباني نظريه تكثرگرايي بـوده اسـت                

ا موجب آن شـد     ه خصوص صدق و كذب گزاره    به  مربوط به اثبات پذيري و ابطال پذيري، و         
 يهاي ديني رو   كه برخي در اين وادي به اثبات ناپذيري و در نهايت به بي معناانگاري گزاره              

 به رويكردهاي جديدي از مسأله زبان دين، به ترميم آنچه از دست رفتـه بـود                  آورند، و الزاماً  
 را  هـاي دينـي    اگر چه برخي در اين جريان فكري حكـم بـي معنـا انگـاري گـزاره                . بپردازند

هاي ديني، يك نتيجه واحـد را در      نپذيرفتند، اما به هر حال با تأكيد بر اثبات ناپذيري گزاره          
هاي زباني و ابتناء تكثرگرايـي       بديهي است توجه به نظريه    . حوزه معرفت ديني به بار آوردند     

  . بر آن، واكنشي در راستاي گذر و رهايي از اين قبيل شبهات جدي فلسفي بود
بتوان مسأله تعارض علم و دين را كه ريـشه عميقـي در الهيـات و كـلام                  شايد   -2 -5

مسيحيت دارد، به عنوان نقطه عطف و عزيمت تمام الهيات و كلام مسيحيت به رويكردهاي               
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اگر چه اثبات و يا رد ادعاي فوق نياز به تأمـل و بررسـي دقيـق و            . قلمداد كرد    جديد كلامي 

 همراه با عصر علم گرايي مطلق در        نيكه تحولات دي   نتفصيلي دارد، اما آنچه مسلم است اي      
اين تعارضات  .  و قرون بعدي تأثير منفي متعددي در حوزه ديني مسيحيت گذاشت           17قرن  

كه به طور كلي با كارهاي درخشان گاليله و نيوتن شروع شد، چنان با سـرعت پـيش رفـت                    
از كلام خـاص خـود، و      كه پس از چندي، مسيحيت در بحران عميق معنوي خود كه عمدتاً             

هاي اصـلاحي   حركت  شايد بتوان گفت تمامي. شد، گرفتار آمد نه از پيشرفت علم حاصل مي  
نارسـايي  . مسيحيت در جهت احيا و بازيابي جايگاه از دست رفتـه خـود در ايـن دوران بـود        

كتب مقـدس تحريـف شـده، برخوردهـاي       مفاهيم ديني كليسا، محتواي خرافي و ضد علمي       
ز اربابان كليسا با دانشمندان، نص گرايي افراطي، و برخي عوامـل ديگـر در بـروز                 تعصب آمي 

 كليسا در واكنش بـه ايـن تعـارض و در    . )38-72: ، صص 22 (اين تعارض نقش داشته است    
 به بعد، مسير سختي را طـي كـرد، و نظـرات متنـوع و متعـددي را در خـود                      17طي قرون   

  . )4 (جدگن پذيرفت كه طرح آن در اين مختصر نمي
  

  بررسي پيشينه و خاستگاه تكثرگرايي در اسلام. 3
آنچه درباره تكثرگرايي ديني در حوزه مسيحيت به اجمال گفته شد، نشان از آن دارد                

 بدين معنا كه اگر تكثرگرايي دينـي را    ،ايي مسيحي دارد    ريشه   و ماهيتاً   كه تكثرگرايي اساساً  
رفتي و ديني مسيحيت، بويژه در غـرب بـدانيم،          واكنش طبيعي و يا غير طبيعي به حوزه مع        

بـه عبـارت ديگـر، نـه        . به هيچ وجه تسري اين بحث به اسلام قابل قبـول و توجيـه نيـست               
  هاي اين بحث در مسيحيت در مورد اسلام اتفاق افتاده است، و نه اساساً              ها و خاستگاه   زمينه
 بايد توجه كـرد  بنابراين. د استبا تكثرگرايي در تنافي و تضا         اسلامي  شناسي   معرفتمياني  

آن، موجـب خلـط        هـاي غيـر اسـلامي      هـا و خاسـتگاه     كردن تكثرگرايي با ريشه      كه اسلامي 
بـه عبـارت ديگـر اگـر از تكثرگرايـي در            . ها است  ها و خاستگاه   مباحث و عدم توجه به ريشه     

هـاي   يرد، و ريشه  گ   با مبناي ديگري مورد توجه قرار مي        شود، اساساً و ماهيتاً     اسلام بحث مي  
عدم توجه به اين مسأله     . مسيحي گونه آن بايد از آنچه در اسلام مورد قبول است، جدا شود            

 شوند كه   دچاراي بزرگ    موجب آن شده است كه برخي نويسندگان در اين زمينه به مغالطه           
  :دشو اينك به چند نكته اساسي اشاره مي. در جاي خود بايد مورد بررسي و مداقه قرار گيرد

 ينحاا آنچه تحت عنوان انحصارگرايي در مسيحيت ريشه دوانيده است، اگر چه به              -1
 ـ يمختلف در مورد همه اديان صادق است، اما اساساً در اسلام با مبناي ديگر              كـار رفتـه    ه   ب

گاه منكر اصالت اديان غير تحريفـي        حتي مدافعين نظريه انحصارگرايي در اسلام، هيچ      . است
در حـوزه ديـن پژوهـي بـر            شود كه بنيـان معرفـت اسـلامي          آنجا ناشي مي   اين از . اند نبوده

انحصارگرايي استوار نبوده است، بر خلاف آنچه در مسيحيت بلافاصله پس از وفـات عيـسي                
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بنابراين اگـر تأكيـد و افـراط غيـر معقـول            . اتفاق افتاد ) ع(در دين حضرت عيسي   ) ع(مسيح

هـاي   ي بـه عنـوان عـاملي در ايجـاد نظريـه           مسيحيت را در انحصارگرايي نجـات و رسـتگار        
ريشه نداشته اسـت،       تكثرگرايي بدانيم، اين ريشه و خاستگاه هرگز در حوزه معرفت اسلامي          

يژه قرآن مجيد، همواره بر اصالت و حقانيـت اديـان الهـي             وب   و ماهيت معارف اصيل اسلامي    
  .  بشر تأكيد داشته است

راتب كمتر از مسيحيت دسـتخوش تحـولات،         دين اسلام در حوزه معرفتي نيز به م        -2
تطابق دين اسلام با مباني عقلي، و هم چنين همخواني ايـن            . ها بوده است   تغييرات و آسيب  

چه با   هاي فراوان، چنان   گاه دين اسلام دچار آسيب     دين با مقوله علم موجب آن شد كه هيچ        
دوره رنسانس عامل جـدي      چهاگرالبته  . شروع دوره رنسانس در مسيحيت اتفاق افتاد، نشود       

بسياري از مشكلات به وجـود آمـده در مـسيحيت بـود، امـا نبايـد بـه عوامـل درون ذاتـي                        
گرايي افراطي، تبديل عرفان ديني بـه        تأكيد بر نص  . قرون وسطي بي توجه بود     مسيحيت در 

گرايي غير معقول اربابان كليسا، تفسير و تأويـل شخـصي، و             روح كليسايي، تقدس   مظاهر بي 
با شروع قرن   . خي عوامل ديگر باعث ركود جدي و بحران معنويت در حوزه مسيحيت شد            بر

، و ورود به قرن حاضر، مسيحيت ناچار بود كه با تماس و ارتباط با مشرق زمين و طـرح                    19
سيد حـسين نـصر در ايـن        . نظرياتي از قبيل تكثرگرايي به احيا و اصلاح تفكر ديني بپردازد          

  : )252-69 :، صص19 (خصوص چنين معتقد است
تمدن اروپايي دوره رنسانس اولين قـدم را در راه در هـم شكـستن وحـدت                 “

بـر عكـس آنچـه بـسياري از مـسلمانان           . ديني و معنـوي قـرون وسـطي برداشـت         
هـزار   در عرض دو  . پندارند، دوره قرون وسطي تنها دوره تاريخ تمدن اروپا است           مي

 ؛دارد   قي از جملـه تمـدن اسـلامي       هاي شر  سال اخير كه شباهت بسياري به تمدن      
  تمـامي  ه،اي كه در آن تمدن و حيات انساني مبتني بر دين و ايمان بود              يعني دوره 

  علـوم و     ، هنـر  ،شؤون و مراتب حيات آدمي، از زندگي روزانـه گرفتـه تـا معمـاري                
عصر رنسانس بشر   . گرفت  فلسفه با روح دين آميخته بود و از اصول وحي الهام  مي            

منتهي بشري كـه ديگـر، ملائكـه هبـوط كـرده      . ي خدواند، معبود قرار دادرا به جا 
شمرد و زمـين    الهيات مسيحي قرون وسطي نبود، بلكه خود را موجودي زميني مي          

  .دانست را جايگاه و وطن طبيعي خود مي
رسـيد كـه اسـتدلاليون قـرن      چنـان بـه نظـر مـي     پيروزي نظريات مادي آن 
بـه طـور كلـي ديگـر مقـام و              المعارفي فرانسه  ةيرهيجدهم مانند بيل و فلاسفه دا     

هايي  به همين نحو در قرن نوزدهم، فلسفه      . منزلتي براي دين در آينده قايل نبودند      
شد مانند فلسفه مـاركس، يـا خـود مـذهبي             پديد آمد كه يا به كلي منكر دين مي        

 ـ ،كرد  دروغين جايگزين اديان آسماني مي     ا  مانند مكتب تحصلي اگوست كنت كـه ب
  .  انكار ارزش مثبت دين و الهيات آغاز شد و با يك مذهب جديد خاتمه يافت
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 انكار كرد، احتياج بشر بـه       ،توان آنچه را كه واقعيت دارد       لكن از آنجا كه نمي    

هـاي مـادي در قـرن نـوزدهم بـه صـورت نهـضت                معني در همان بحبوحه فلـسفه     
آلمان ظهور كرد، اما از آنجا      رمانتيك در شعر، در انگليس و فرانسه و نيز فلسفه در            

ها فاقد زمينه قوي فلسفي و عرفاني بود، نتوانـست در مقابـل سـيل                كه اين نهضت  
  . گري عرض اندام كند مادي

 و اديـان مـشرق        حكمـت   بـا  در همين زمان نتايج اولين تماس مغرب زمـين        
ميـق  ترجمه اوپانيشادها از فارسي به لاتين، اثـري ع        . شد  زمين به تدريج آشكار مي    

اي عارف و حكـيم همچـون گوتـه، تـصوف            در شاعر انگليسي بليك گذاشت و نابغه      
  .داشت  را گرامي  اسلامي

به تدريج اديان شرقي در مقابل خـلاء معنـوي مغـرب زمـين جلـوه خاصـي                  
اي است كه در اثر از بين رفتن ايمان مطلق اروپـايي بـه                 قرن بيستم دوره    …كرد

يد، تا حدي محيط مـساعدتري جهـت تـرويج          هاي مادي تمدن جد    ماديت و ارزش  
  …دين به وجود آمده است

و چون مسيحيت غربي بسياري از حقايق خود را فراموش كرده است و حتي              
 مشخص و مجـرد از افكـار متـداول           كه راهي كاملاً   در چند سال اخير به جاي اين      

 اشخاص  بسياري از . امروزي ارايه دهد، خود را تسليم مدهاي فكري روز كرده است          
هاي شرقي هستند و از آنجا كه        فكور در مغرب زمين در جستجوي اديان و حكمت        

باشند و قـدرت تميـز بـين حقيقـت و افكـار كـاذب                 فاقد نظم و تربيت معنوي مي     
حقيقت نما را در اين امور ندارنـد، زمينـه را بـراي انـواع و اقـسام مـذاهب جعلـي                      

  ... .دروغين آماده ساخته اند
با بحران ديني به وجود آمده در حوزه است كه  اين شود ميفوق استنباط آنچه از بيان    

غرب و رو آوردن به اديان شرقي و گرايش به اديان ديگر، زمينه بـراي احيـاي ديـن مـسيح                     
بنابراين بديهي است تكثرگرايي ديني كه خود ريشه در اصـالت اديـان ديگـر               . فراهم گرديد 

اسـت كـه بحـران معنـوي       ايـن   اما مهم   . رخوردار شود دارد، در اين راستا از اهميت خاصي ب       
گاه در حوزه اسلام اتفاق نيفتاد، و        هاي بعدي آن هيچ    شديد به وجود آمده در غرب و گرايش       

اسلام همواره با تأكيد بر معنويت همراه با عقلانيت، زمينه تعديل اين دو مقولـه را حفـظ و                   
  .  كوشيده است در جهت تقويت آن

اني معرفت شناسي اسلامي، عقـل و طبيعـت دو ابـزار مهـم شـناخت                 از ديدگاه مب   -3
اگر چه قرآن كتاب طبيعي و طبيعت شناسي نيست،         . )7 و   77-9: ، صص 20 (اند  تلقي شده 

باشد، اما    هايي از عالم خلقت مي     مطرح شده در قرآن صرفاً نمونه        هاي علمي  و از طرفي نمونه   
 معرفي و بر آن تأكيد فراوان       ,ابزاري جهت شناخت  قرآن با تأكيد بر طبيعت، آن را به منزله          

ذكر اين نكته از   . عقل نيز چنين موقعيتي براي شناخت دارد       .)9-37: ، صص 18 (كرده است 
آن جهت حايز اهميت است كه توجه شود تعارض بنيادين به وجود آمده بين وحي مسيحي     
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وزه معرفـت شناسـي     و عقل از يك طرف، و علم و دين از طرف ديگر، به هـيچ وجـه بـه ح ـ                   

هاي خـاص    ها و ريشه   قابل سرايت نيست، و آنچه در مسيحيت اتفاق افتاد، خاستگاه            اسلامي
. خود را داشت، و آثار خود را بر جاي گذاشت، و منجر به نظرياتي از قبيـل تكثرگرايـي شـد     

 در  هيتـاً دار نبوده است، و تعارضات علـم و ديـن، ما    ها ريشه  اما در اسلام اساساً اين خاستگاه     
گرايي به عنـوان     اسلام با تأكيد بر مقوله علم، و گرايش به طبيعت         . اسلام وجود نداشته است   

اي مهم و در خور توجه كـرده         ابزاري براي شناخت، اين مسأله را براي خود تبديل به مسأله          
 ن كريم، و هم چنين مجموعه احاديث و روايات، انگيزه اول حركـت            آتأكيدات فراوان قر  . بود

هاي ترجمه قرون اوليه اسلام، و   حركت.  به كسب علم و دانش بود      نمسلمانان جهت رو آورد   
 بـه كـانون دانـشمندان و    مياسـلا ممالـك  هـاي ابـداعي مـسلمانان و تبـديل          سپس تـلاش  

. ) 9  و 27 (شـد   انديشمندان علوم مختلف صرفاً از بنيان توجه اسلام به اين مقوله ناشي مي            
 مسلمانان در كسب دانش و انتقال علوم مختلف از حوزه اسـلام             روشن است كه ركود بعدي    

در تأكيـد و       به غرب معلول دلايل ديگري است كه هيچ ارتباطي به ماهيت و مباني اسلامي             
  .گرايي ندارد گرايي و طبيعت ترغيب به علم

دستخوش تغييرات ديني زيادي شد، در اسـلام           بنابراين، اگر مسيحيت با تحول علمي     
 آثار و تبعات ناشي از رنـسانس و تعـارض           بنابراين. ثير جدي در اين زمينه بروز نكرد      هيچ تأ 

هـم  .  مسيحي مĤبانه است، و قابل تسري در حـوزه اسـلام نيـست               و غالباً   علم و دين، عمدتاً   
چنين پيدايش مكاتب فكري جديد، و تفاسيري در دين پژوهـي نيـز معلـول همـان سـابقه                   

شن است كه اين مسأله به معناي ناديده گرفتن تحولات دينـي            البته رو . مسيحي گونه است  
هاي بـروز نظريـات، از خلـط         ها و ريشه   نيست، بلكه بدين معنا است كه با دقت در خاستگاه         

هـا و   اي مثل تكثرگرايي ديني كه ريشه تر، در نظريه به عبارت روشن. مباحث جلوگيري شود  
مباحث، آثار، لوازم و تبعـات آن، بـه معرفـت           هاي خاص مسيحي مĤبانه دارد، نبايد        خاستگاه

  . شناسي اسلام تسري داده شود
اي شاخص، تأكيد بر علم آن هم علم ديني، حتي در مقـولات طبيعـي                به عنوان نمونه  

وجود آمده  ه  گاه تعارض ب   ، و هيچ  )129-73: صص: 26 (همواره مورد تأكيد اسلام بوده است     
بنـابراين حمـل آثـار      . قابل قبول نيست     اي اسلامي ه در حوزه مسيحيت با مباني و خاستگاه      

 داراي چنان مبنا و يا ماهيتي        اي با چنان خاستگاهي به مسايل اسلام كه اساساً         چنين قضيه 
  . اي است آشكار و بين نيست، مغالطه

در مورد رابطه دين و عقل نيز بايد توجه داشت كـه عقـل در اسـلام، همـواره يكـي از                
گاه الهيات تعقلي در حوزه اسلام رو بـه افـول            هيچ. شده است   ت شمرده   ابزارهاي مهم شناخ  

تأثير جدي در حـوزه الهيـات عقلـي در اسـلام بـر جـاي                   يتنبوده است، و مكاتب پوزيتويس    
 اشـراق و    ،كه در كنار اين توجه و تأكيد بر عقلانيـت، شـهود            جالب توجه آن  . نگذاشته است 
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، و اين همراهي و تعادل در عقل و شهود از مميزات            معنويت نيز سهم خود را دارا بوده است       

  . منحصر به فرد دين اسلام است
از نكات فوق قابل استنباط است كه نظريـه تكثرگرايـي هماننـد بـسياري از نظريـات                  

حي دارد، و سـرايت آن بـه        يجديد در حوزه كلام جديد و فلسفه دين اساساً خاستگاهي مس          
  مجـدداً . استوار است، مغالطـه و اشـتباهي فـاحش اسـت    كه بر اصول ديگري    مباني اسلامي 

شود كه اين بدان معنا نيست كه نظريه تكثرگرايي در اسلام، با تفسير خاص خود،                 تأكيد مي 
غير قابل قبول است، بلكه بدين معنا است كه آن اسباب و علل و عواملي كه باعث بروز اين                    

  در تعـاليم اسـلامي      اساسـاً و ماهيتـاً    نظريه و نظريات مشابه در دين مسيحيت گشته است،          
 غيـر  , تسري آن مباني به مباحـث معرفتـي اسـلام   بنابراين. منتفي و غير قابل پذيرش است   

 معتقـد اسـت   مؤلـف قابـل ذكـر اسـت كـه     . منطقي، و به دور از واقعيات ديني اسلام اسـت    
د، و اساسـاً  تكثرگرايي با تفسيري خاص، مبناي مورد قبول خـود را در قـرآن و احاديـث دار           

العمـل و يـا نتيجـه        اسلام منادي تكثرگرايي است، منتها نه از آن جهت كه واكنش يا عكس            
اي از حوادث باشد، بلكه بدين معنا كـه خـود مبنـايي مـستقل، و                 قهري و يا طبيعي سلسله    

  .دارد  ماهيتي روشن و تفسير و تعريفي ويژه در تعاليم اسلامي
گرايي ديني   اي مسيحي است و اعتقاد به كثرت        مسأله  اًبنابراين، تكثرگرايي ديني اساس   

 نـي  اساساً به دلايل و علل و مـشكلاتي كـه در حـوزه دي              ؛)البته با تفسيري خاص   (در اسلام   
به عبارت ديگر، نـه تـضاد       . دگرد  نميباز  ، چنانچه در دين مسيح اتفاق افتاد،        بروز كرده باشد  

كدام  ، و نه بحران جدي معنوي مسيحيت، هيچ       بين دين و فلسفه، و نه تضاد بين دين و علم          
العمل آن گرايش به اصلاح و يا        در حوزه ديني اسلام به وجود نياورد، تا عكس        جدي  خطري  

كه اصـل انحـصارگرايي دينـي كـه يكـي از              بر اين   هضافا. احياي برخي از اصول ديني باشد     
ت، اساساً در اسلام جايي     مشكلات و موانع ديگر بر سر راه اعتقادات ديني مسيحيت بوده اس           

اي دارد   شود، تعريف خـاص و ويـژه        نداشته است، و اگر در اسلام از انحصارگرايي صحبت مي         
 بايـد از هـر گونـه       بنـابراين . كه به هيچ وجه در تضاد و تنافي با پذيرش اديان متعدد نيست            

 يا معـضلي   به عبارت ديگر، آن مشكل    . كردن بحث تكثرگرايي ديني جداً پرهيز كرد         اسلامي
كه دنياي مسيحيت را در فضاي اين نظريه قرار داده است، به هيچ وجه در هندسه معرفتي                 

كه اسلام هميـشه منـادي محتـواي نظريـه تكثرگرايـي             اسلام وجود نداشته است، بويژه آن     
ن ارايـه   آديني بوده است، هر چند كه اين اصطلاح جديد به نظر آيد و يا تعريفي جديـد از                   

  . شود
اً ذكر اين نكته لازم است كه آنچه در اين مقاله ارايه شد، صرفاً توجـه بـه پـيش               مجدد

هاي نظريه تكثرگرايي ديني در مسيحيت و مقايسه آن با مباني معرفتي             ها و خاستگاه    زمينه
خـود  ) در مـسيحيت و يـا در اسـلام        (تبيين اصول و محورهاي تكثرگرايي ديني       . اسلام بود 

  . نيازمند تأمل و مداقه فراوان است كهاي است  موضوع جداگانه
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  ها يادداشت
 شـرايط اجتمـاعي و    ، براهين مبتنـي بـر اسـتدلال عقلانـي و مـراد از علـل               ،مراد از ادله   -1

گيـرد و دليـل بـه          تعلـق مـي    ئش  به عبارت ديگر علت به وجود      ؛فرهنگي بروز مسايل است   
ز قبيـل تربيـت، محـيط تولـد،          ا ,است عوامل غير معرفتي و غير استدلالي         علل عمدتاً . مدعا

 اما دليل به بـراهين اسـتدلالي اثبـات مـدعا            ,جغرافياي زندگي، شرايط اجتماعي و فرهنگي     
كه سعي شده است اين تفاوت معنايي لحاظ         رغم اين   علي مقالهالبته در اين    . شود  گفته مي 
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